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افتتاحیــه اولین رویداد اســتارتاپی 
فیلم نامه نویســی، روز یکشــنبه هفتم 
مــرداد ۱۴۰۳ در ســالن همایش های 
دانشــگاه علم و فرهنــگ بــا حضــور 

منتخبان و استادان راهنما برگزار شد.
در ابتــدای ایــن نشســت، بهــزاد 
از  هــدف  اجرایــی،  دبیــر  رشــیدی، 
برگزاری این رویداد را کمک به ارتقای 
دانش فیلم نامه نویســی، شناســایی و 
خلاق  استعدادهای  معرفی  همچنین 
فیلم نامه نویســی در سطح کشور بیان 
کرد و گفت: فراخوان رویداد استارتاپی 
فیلم نامه نویســی در زمســتان ســال 
قالب های  و  گرفــت  گذشــته صورت 
مد نظر این رویداد، بــه صورت ایده و 
خلاصــه طرح در گونه های ســینمای 
بلنــد، کوتاه داســتانی و ســریال بوده 

است.
بــه گفتــه دبیــر اجرایــی، هیئت 
پــوران  رویــداد شــامل  ایــن   داوران 
ســجاده چی،  مهــدی  درخشــنده، 
مصطفی رســتگاری، علــی مؤذنی و 
حجت الاسلام حسین رحیم زاده بودند 
و این هیئــت از میان هزار اثر که ۳۳۲ 
نفر به دبیرخانه ارسال کرده بودند، ۹۸ 
اثر را در دو بخش کوتاه و بلند انتخاب 
کردنــد که این ۹۸ نفــر در یک فضای 
رقابتی، طی ۹۰ ثانیه طرح و ایده خود 

را ارائه می دهند.
بهــزاد رشــیدی در ادامــه گفت: 
رویــداد  اولیــن  راهنمــای  اســتادان 
اســتارتاپی فیلم نامه نویســی، محمود 
اربابی، مهدی احمدی، هومان فاضل، 
فریدون فرهود و رضا حیدرنژاد هستند 
و طــی دوره رویداد بــر کار گروه هایی 
از صاحبــان  کــه  می کننــد  نظــارت 
ایده های برتر و ســایر منتخبان شــکل 
می گیرند و ایده خود را به طرح تبدیل 

می کنند.
دبیــر  صحبت هــای  از  پــس 
اســتارتاپی  رویــداد  اولیــن  اجرایــی 
ارزیابی  فیلم نامه نویسی، رئیس هیئت  
آثــار در جایگاه خود مســتقر شــد تا 
فرایند ارائه ۹۰ ثانیــه ای منتخبان آغاز 
از  شــود. مهــدی ســجاده چی پیش 
شروع ارائه این آثار، ضمن توصیف این 
رویداد به مثابه مسیر ورود علاقه مندان 
به جریــان حرفه ای، گفــت: امیدوارم 
این مســیر تداوم  پیدا کند. هدف از این 
رویداد بازشدن راهی برای علاقه مندان 
به فیلم نامه نویســی اســت تا در ابتدا 
وارد جریان آماتوری به معنای دلخواه 
و سپس وارد جریان حرفه ای سینما و 

تلویزیون یا آثار کوتاه شوند.
با این توضیحات، منتخبان در قالب 
گروه های پنج نفره به ارائه ۹۰ ثانیه ای 
ایده های خود مشــغول شــدند و پس 
از پایــان این ارائه هــا ۱۰ نفر به عنوان 
برترین هــا انتخــاب شــد. بــر همین 
اســاس نیز ۱۰ گروه کاری شکل گرفت 
و صاحبان آثار برتر به عنوان ســرگروه 
انتخاب شدند. ســایر شرکت کنندگانی 
که حائز عنــوان اثر برتر نشــده بودند 
نیــز در قالــب اعضــای ایــن ۱۰ گروه 
قــرار گرفتند. براســاس برنامه در نظر 
گرفته شــده برای این رویــداد، اعضای 
ایــن گروه ها زیر نظر اســتادان راهنما، 
برای شکل دهی به طرح کار می کنند. 
طرح هایــی کــه در روز پایانــی با هم 

رقابت خواهند کرد.
استارتاپی  رویداد  اولین  کارگاه های 
فیلم نامه نویسی طی سه روز و تا صبح 
روز نهــم مــرداد ۱۴۰۳ ادامه خواهد 
داشــت و در روز پایانــی، خروجی این 
کارگاه هــا در قالــب طــرح، بایکدیگر 
رقابــت خواهنــد کــرد. ایــن مرحله 
در عصــر روز ســوم رویداد و بــا ارائه 
حضــوری طرح های نهایــی و داوری 
طرح ها توسط داوران و سرمایه گذاران 
انجــام خواهد شــد و در نهایت جوایز 

برگزیدگان ارائه خواهد شد.
اســتارتاپی  رویــداد  اولیــن 
رشــد  راســتای  در  فیلم نامه نویســی 
اقتصــاد خــلاق و کمک به ســینمای 
ایــران با همکاری پــارک ملی علوم و 
فناوری هــای نرم و صنایــع فرهنگی، 
فیلم نامه نویسان  کانون  خانه ســینما، 
دانشگاه  ســینمایی،  ســازمان  سینما، 
علم و فرهنگ، ســینما تیکت و شرکت 
صوتی و تصویری سروش برگزار شده 
است. این کارگاه ها از روز ۷ تا ۹ مرداد 
در جریــان بــوده و اختتامیه آن عصر 

سه  شنبه ۹ مرداد انجام می شود.

ســحر عصرآزاد: فیلم ســینمایی «شین» درامی اســت دلهره آور با 
مایه های ترســناک که تلاش شــده با تکیه بر یک ماجرای واقعی از 
بستری ایرانی و اینجایی برای بسط مفهوم ظلم و تاوان سنگین آن از گذشته 

تا حال بهره ببرد.
گونه ســینمای دلهره و وحشت، ســابقه قابل اتکایی به واسطه ساخت 
فیلم هــای متعــدد و ثبت تجربه های متنــوع در ایران نــدارد. در پنج دهه 
گذشــته، به زحمت و با اغماض تعداد این آثار به عدد انگشــتان دو دست 
رســیده؛ به خصوص که همین تراکم کمّی در چند ســال اخیر ایجاد شــده 

است.
اغماض از آن جهت که در بسیاری از این آثار رویکرد دلهره و ترس آفرینی 
در تداخــل با ژانرهای دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و به همین دلیل نمی توان 
آنها را صرفا در این گونه ســینمایی طبقه بندی کرد. از نمونه های قابل تأمل 
آن می توان به «شــب بیست و نهم» و «طلسم» در دهه ۶۰، «اقلیما»، «آل»، 
«اثیری» و «خوابگاه دختران» در دهــه ۸۰ و «ماهی و گربه»، «زالاوا»، «آن 

شب» و «پوست» در دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ اشاره کرد.
نگاهــی اجمالی به این آثار مؤید این نکته اســت کــه مهم ترین چالش 
گونه دلهره و ترس در ســینمای ایران، بومی ســازی ترس یــا به گفته بهتر، 
وحشــت آفرینی با تکیه بر ریشه های ایرانی اســت. حتی وقتی قرار است از 

الگوهای تثبیت شده و آشنای این ژانر در سینمای جهان وام گرفته شود.
نکته اینجاســت که مخاطبان امروز فیلم هــای ایرانی ارتباطی تنگاتنگ 
با ســینمای جهــان و آثار قوی و ضعیف دارند و به همین واســطه ارزیابی 
و عیارســنجی کیفی در لحظه اتفاق می افتد. به این ترتیب فیلم ها فرصت 
کوتاهــی برای راه پیداکردن به دل مخاطــب و ایجاد انگیزه برای پیگیری و 
مهم تر از آن، همدلی و همذات پنداری با درام و کاراکترهای داستانی دارند.
پروســه ای که برای یک فیلم دلهره آور می تواند حیاتی تر باشــد؛ چراکه 
وقتی قلاب ایجاد جذابیت، تعلیق و کنجکاوی به  درســتی ذهن مخاطب را 
نشانه نرود، همراهی با مخاطبِ سرخورده از همان نقطه قطع می شود، نه 
اینکه کم رنگ شود! او به سالن سینما آمده تا دلهره و تعلیق تسخیرش کند 

و به کمتر از آن رضایت نمی دهد!
«شــین» از آثار متأخر ساخته شــده در این ژانر اســت که از یک ماجرای 
واقعی وام گرفته، به قلم شــهرام ابراهیمی و میثم کزازی نوشــته شــده و 
با کارگردانی کزازی به عنوان اولین تجربه ســینمایی ســاخته شــده است. 
فیلمی که حــول محور خانه ای مرموز و متروکه پیــش می رود که با ورود 
چند تازه وارد؛ پرده از راز یا به گفته بهتر، ظلمی که در گذشــته این خانه روا 

شده، برداشته می شود.
در درام های این چنینی که حول محور احضار گذشــته در حال با تکیه بر 
یک مکان عینی پیش می رود، آنچه اهمیت پیدا می کند، استناد به رویدادی 
در گذشته است که ریشه در باورها، اعتقادات، آداب و مناسبات جاری در آن 

جغرافیا و زمان خاص داشته باشد.
در فیلــم ایــن اصل حیاتی به درســتی مد نظر قرار گرفتــه و با طراحی 
رویدادی ملتهب در گذشــته که منجر به ناپدیدی و مرگ احتمالی دخترک 
خردسال (شیرین) شده، شاهد خوانشی آشنا از روابط و مناسبات مخدوش 
بین خانواده اعیان و خدمه در قدیم الایام هستیم که قربانی آن، کلفت خانه 

و دخترک نامشروع او، شیرین بوده اند.
دخترکی که روح ســرگردانش، تاوان ظلــمِ رفته بر خود و مادرش را در 
طول زمــان از بازماندگان آن خانواده، برادران ناتنــی اش، فریدون و فرامرز 
(جمشــید هاشم پور و سیامک اطلسی) بازمی ســتاند. گویی فریدون خان با 
دختر، نوشــین (غزاله نظر) و نوه اش، حنا (حنا مک نلی) برای آشکارسازی 
این راز به خانه متروک احضار شــده تا بــا پذیرش حقیقت با آرامش از دنیا 

برود.
به این ترتیب با درامی ســروکار داریم که باید تور قصه و توزیع اطلاعات 
گذشــته در حال، به  تدریج و با تمهیداتی پیش برود که لایه بیرونی داستان 
شــکل بگیرد. این لایه اولیه قصه، همان داســتان بازگشت نوشین با پدری 
افلیــج و خاموش و دخترش به ایران اســت که خط فرعی پدرشــوهر (که 
می خواهد حضانت حنا را بگیــرد)، پناه بردن آنها به این خانه متروکه را به 

نوعی اجباری جلوه می دهد تا ارتباط بین گذشته و حال برقرار شود.
فیلم ســاز تلاش کرده با طراحی ســکانس ورودی (پروژه عکاسی داماد 
و عروس روح زده) که ارتباط مســتقیمی با قصه نوشین ندارد، ابتدا خانه را 
معرفی کرده و این لوکیشن را در روندی تدریجی تبدیل به شخصیتی مرموز 
کند که در رویدادهای پیرامون خود دخل و تصرف می کند؛ آن هم به واســطه 

ماجرایی که در آن اتفاق افتاده است.
این ســکانس کاشت خوبی در ابتدای کار اســت که برداشت مناسبی از 
آن نشــده و به  گونه ای رها می شــود که در انتها به نقطه ثبات نســبی هم 
نمی رســد و نقصانی در درام ایجاد می کنــد. درحالی که مؤلفه های دیگری 
همچون عروســک کهنه، مراحل کاشــت، داشت و برداشــت را به درستی 
طــی کرده و جای خود را در روند نقب زدن از گذشــته به حال و ارتباط بین 

دخترکان/ زنان پیدا می کند.
در طول فیلم و مسیر پهن شدن تدریجی تور قصه با کاراکترهای متعددی 
مواجــه می شــویم که به نظــر می آید حضــوری کاربردی تنهــا در جهت 
ردوبدل شدن اطلاعات و پیشبرد درام دارند، اما ارتباط آنها با لایه اولیه قصه 

به درستی برقرار می شود.
همچون حضور به اندازه کاراکتر شهاب حسینی، نگاه ناظر او که در خانه 
متروکه از دست طلبکارها مخفی شــده، ابتدا شبهه برانگیز به نظر می آید. 
اما بعد از اعلام حضورش قرار اســت خیال مخاطب از وجود روح و نیرویی 
ماورایی در خانه راحت شود! درحالی که از این پس، حضور محسوس روح 
شــیرین در خانه بیشــتر خودنمایی کرده و دلهره و تعلیقی فراتر را به درام 

تزریق می کند.
در بخــش میانی که قرار اســت نوعی ارتباط ذهنی بین نوشــین و حنا 
با روح ســرگردان شــیرین در خانه برقرار و به کشــف راز گذشته به واسطه 
فلاش بک های نوشــین منجر شــود، این روند و ریتم کلــی فیلم با کندی و 

سؤال هایی پیش می رود.
پروســه ای که طی آن شــاهد واکاوی نوشین در پســتوهای تاریک خانه 
به شــکل تصویری هســتیم و به موازات آن شــنونده روایت عمو فرامرز و 
فریدون خان در مســیر جســت وجوی مادر شــیرین و برملاشــدن حقیقت 
هســتیم. در این مسیر ســؤال هایی به وجود می آید که مهم ترین آن، چرایی 
حضور نوشین در فلاش بک های گذشته، منطق این طراحی و به ویژه کارکرد 

این کشف و حضور برای کاراکتر است.
با وجود کاستی هایی که فیلم به جهت ریتم بخش میانی و منطق برخی 
پرســش های فیلم نامه ای با آن مواجه اســت، می توان «شین» را تجربه ای 
قابل قبول برای حرکتی رو به جلو در گونه فیلم های دلهره و وحشت آفرین 

ایرانی دانست.
فیلمی که امتیاز مهمی از وجوه فنی، تکنیکی و بصری وارد کار کرده؛ از 
فیلم برداری، طراحی صحن، لباس و موســیقی تا ترکیبی جذاب از بازیگران 
حرفه ای گذشته و حال حتی در نقش های فرعی با حضوری به اندازه (بازی 
در سکوت جمشید هاشم پور نمونه برجسته آن است) و کارگردانی که اولین 

حضورش قابل تأمل است.

خبر برگزیده

سینماسینما

بهناز شیربانی: این روزها ســینماگران از مــوارد بسیاری به عنوان 
اولویت های سینما در دولت پیش رو صحبت می کنند؛ از رسیدگی 
به امنیت شــغلی و معیشــت هنرمندان که خواسته همیشگی 
اهالی سینماست، تا ایجاد بستری برای فعالیت تمامی هنرمندان 
و ساخته شــدن آثاری که نیاز تمامی مخاطبان ســینما را برآورده 
کند. در گفت وگوی پیش رو با علی اکبر ثقفی، یکی از تهیه کنندگان 
باسابقه سینما هم کلام شدیم و با او درباره اولویت های سینما در 

آینده نزدیک صحبت کردیم.
   

 فکر می کنم بد نیست در ابتدا به مشکلات بخش خصوصی و   �
آسیب هایی که طی سال های اخیر متحمل شده بپردازیم. نگاه شما 

به این بخش از سینمای ایران چیست؟
قبــل از اینکــه وارد این بحث که حقیقتــا موضوع مهمی در 
ســینمای ماســت شــویم، فکر می کنم باید از این حرف بزنم که 
اساســا از مدیران یا دولتی که سر کار هســتند انتقاد نمی کنیم و 
وقتی تغییراتی اتفاق می افتد و جابه جایی انجام می شود و دولت 
به گروه دیگری واگذار می شود، انتقادات شروع می شود. این رویه 
از نظر من منصفانه نیست. عملکرد سینما طی چند سال گذشته 
هم بی تردید معلول علت هایی اســت. متأســفانه طی سال ها با 
این واقعیت روبه رو شــده ایم که مدیریت ســینما جناحی است. 
اما آســیب اصلی که به ســینمای ایران وارد شــده است را من 
تضعیف بخش خصوصی می دانم. تهیه کنندگان و کارگردان هایی 
کــه مســتقل کار می کنند، حقیقتــا ضربه های بزرگــی را تجربه 
می کنند. برخی از این دوســتان مدت هاســت فیلمی نساخته اند 
و یا از فیلم ســاختن محروم شــده اند. من افرادی را در این سینما 
می شناســم که نزدیک ۱۰ سال است خانه نشــین هستند. تعداد 

بســیار زیادی از فیلم های اجتماعی ما پشت 
خط اکران مانده که بســیاری از آنها محصول 
بخش خصوصی است. متأسفم که باید به این 
واقعیت اشــاره کنم که برای برخی از مدیران 
فرهنگی ما اساسا سینما اهمیتی ندارد. از این 
جهت برخی از اهالی سینما فکر می کنند اگر 
هدایت امور به عهده فردی گذاشته شود که از 
جنس اهالی سینماست، بهتر می توان با آنها 
هم صحبت شــد و این درک متقابل از شرایط 
وجود دارد. مــن هم با این نظــر موافقم. به 
نظرم اگر خلاف این موضوع باشــد شاید برای 
یک مدیر خیلی تفاوتی نداشــته باشد فیلمی 
اکران می شود یا خیر و چه سرنوشتی خواهد 

داشت.
 البته که موضوع اکران ها یکی از اتفاقاتی اســت که بسیاری از   �

اهالی ســینما در مورد آن نظرات متفاوتی دارند. از نمایش انبوه 
کمدی ها تا اکران کم رمــق فیلم های اجتماعی یکی از انتقادهایی 

است که بسیاری از اهالی سینما روی آن اتفاق نظر دارند.
در زمــان کرونا ما اتفاقات زیادی را تجربه کردیم. ســینما هم 
تابع شــرایط حکم فرما بر جهان رو به تعطیلی رفت و بعد از این 
همه گیری خیلی ســخت بود تا شــرایط را به قبل از آن برگرداند. 
عادت مردم برای تماشــای فیلم تغییر کــرد و اکران آنلاین، جای 
ســالن های ســینما را گرفت. در همین شــرایط اکران فیلم های 
کمدی توانست تعداد بیشتری از مخاطبانی که عادت فیلم دیدن 
در سالن های ســینما را ترک کرده بودند به سینما دعوت کند. اما 
متأسفانه فیلم های خوبی اکران نشد. آثاری که اگر زمان سیف االله 
داد یــا دهه۷۰ اکران می شــد، درجه «ج» به آنها داده می شــد. 
اما همین فیلم ها در لیســت آثار برتر ســینمای ایران جا گرفتند. 
من با ســاخت و نمایش فیلم های کمــدی به هیچ وجه مخالف 
نیستم. ســاخت فیلم کمدی قطعا استعداد، هنر و هوش بالایی 
می خواهد. اما مهم اســت که فیلم کمدی خوب و سالم ساخته 
شــود. ژانر کمدی در تمام دنیا گونه پرطرفداری اســت. در کشور 
خودمــان چه پیــش از انقلاب و چه پس از آن فیلم های بســیار 
خوبــی در این گونه ســاخته شــده. اما نمی توان بــه هر قیمتی 
مخاطب را خنداند. در حال حاضر بسیاری از این فیلم های کمدی 
را نمی توان با خانواده دید. متأسفانه طی مدت زمانی این فیلم ها 
در ســینمای ایران حاکم شده و به یکباره موج کمدی سازی رونق 

گرفته و متأســفانه می بینیــم فیلم های اجتماعــی که طلایه دار 
سینمای ایران در بســیاری از رویدادهای سینمایی جهانی بودند، 
به حاشــیه رانده شــدند. در این میان سینماداران از این وضعیت 
کمال استفاده را می کنند؛ چراکه اساسا برای آنها تنها فروش فیلم 
اهمیت دارد و نوع فیلم مهم نیست و این اتفاق باعث فیلم سوزی 
و نابودی سینمای اجتماعی شده است. چراکه بستری برای اکران 
آنها وجود ندارد و اگر معدود فیلم های اجتماعی هم اکران شوند، 
در ســانس های محدود و مرده به نمایش گذاشته می شوند. این 
درحالی است که در برخی از پردیس ها، فیلم های کمدی در یک 
روز ۶۰ ســانس دارند. این را هم باید اضافه کنم که نوع حمایت 
مجموعه هــای تولید فیلم هم نیاز به یک بازبینی اساســی دارد. 
در ایــن مدت تعداد زیادی از فیلم هــا از طریق ارگان های دولتی 
حمایت شــدند و هزینه زیادی برای ســاخت آنها صرف شد ولی 
درنهایت برخی از آنها به تلویزیون فروخته شدند و یا هزینه تولید 
فیلم چیزی حدود ۳۰ میلیارد بوده و درنهایت یک میلیارد فروخته 
است. مبنای ایجاد بنیاد سینمایی فارابی از ابتدا سینمای حمایتی 
و هدایتی بوده اســت، اما متأسفانه طی سالیان این تعریف شکل 
دیگــری پیدا کرده. پــس فیلم های اجتماعــی در کدام بخش از 

حمایت دولت جا دارد؟
  مقصود شــما این اســت که اهالی ســینما از نــگاه مدیران   �

دسته بندی می شوند؟
من معتقدم مدیر نباید به برخی مثل شــهروند درجه دو نگاه 
کند. یک مسئول حکم باران را دارد، باید بر همه چیز یکسان ببارد. 
مــن مخالف حمایــت از برخی فیلم های مذهبی و اســتراتژیک 
نیستم؛ سینمای ما به این دست فیلم ها هم نیاز دارد. اما می توان 
به شــکلی امور را پیش برد که از برخی استعداد های جوان هم 

حمایت کرد. اصلا چیزی به اسم استعدادیابی تعریف نشده است. 
در حال حاضر متقاضی حضور در ســینما نسبت به گذشته بسیار 

زیاد شده است، اما یک دهم گذشته از آنها حمایت نمی شود.
  شــما فکر می کنید اولویت هایی که در سینما نیاز به بازنگری   �

دارند، چیست؟
در زمان آقای ایوبی ســینمای هنر و تجربه شکل گرفت. وزن 
این ســینما خیلی بالاست. متأســفانه این گروه سینمایی به مرور 
تغییر ماهیت داد و به جایی رسید که هر فیلمی نمی توانست در 
سینما اکران بگیرد، در این گروه سینمایی نمایش داده می شد. به 
نظر من این گروه سینمایی ارزش نگهداری و مراقبت زیادی دارد. 
داستان هنر و تجربه شبیه این ضرب المثل «سرنا را از سر گشاد آن 
می زند» شده است. سینمای هنر و تجربه در جهان جایگاه والایی 
دارد. آثــاری مثــل «چهارصد ضربه» در این بخش دســته بندی 
می شــود. یا «خانه دوست کجاست» و «طبیعت بی جان»؛ «آب، 
باد، خاک» را فیلم های هنری و تجربی می دانیم. فیلم هایی که به 

مراتب ارزش بالاتری نسبت به سینمای بدنه دارند.
 عده ای از همکاران شــما بر حذف پروانه ساخت تأکید دارند،   �

نظر شما چیست؟
برخــی از همکارانم این روزها بر حذف پروانه ســاخت تأکید 
می کنند که من خیلی با نظرشان موافق نیستم. فکر می کنم بیش 
از اینکه خواستار حذف پروانه ساخت باشیم، باید گروهی متعلق 
به بدنه ســینما در شورای پروانه ســاخت حضور داشته باشند؛ 
گروهی که یاری کننده کارگردان و نویســنده باشند. اگر تشخیص 

می دهند فیلم نامه ارزش هنری کافی را ندارد به نویســنده اعلام 
کنند، اگر نقصی در متن می بینند به نویســنده مشورت بدهند و یا 
تشخیص می دهند سوژه کهنه شــده و ارزش کار کردن ندارد. اگر 
مشــاوره های خوبی در این مرحله از ســمت افرادی که دلســوز 
ســینما هســتند داده شــود، اتفاقا انگیزه های بهتری هم ایجاد 
می کنــد. اما مهم  تر از هرچیز این نکته اســت که ما نیاز داریم در 
سینما قوانینی مصوب شــود که هر مسئولی بر صندلی تکیه زد، 
قوانین تغییــر نکند. نمی توان تمامی تقصیرهــا را گردن مدیران 
انداخت. اهالی ســینما هم میان خودشان چنددستگی و تفرقه 
وجود دارد و گاهی همین اختلاف نظرها زمینه اختلاف های عمیق 
می شود. در حال حاضر نظام تهیه کنندگان متشکل از چهار صنف 
اســت. اما اگر نظر من را بخواهید معتقــدم در مجموع ما صد تا 
تهیه کننده واقعی نداریم. تهیه کننده واقعی از نظر من فردی است 
که شــناخت و تسلط خوبی به فیلم نامه دارد، از نیروهای مجرب 
در کار اســتفاده می کند و امکانات بالقوه را می شناســد و آنها را 
مدیریت می کند. متأسفانه در حال حاضر تهیه کنندگانی هم داریم 
که از ارگانی هزینه تولید فیلمی را گرفته اند و اسم آنها در لیست 
تهیه کنندگان سینماســت. اکثر آنها سودشان را در تولید به دست 

می آورند و اگر فیلم فروش نکند، خسارتی نمی بینند.
 فکر می کنم یکی از نکاتی که بســیاری از اهالی ســینما روی   �

آن اتفاق نظر دارند ســاخت فیلم در گونه های متفاوت است که 
مخاطب ارتباط بهتری با سینما برقرار کند.

این نکته بســیار مهمی اســت. ما هر وقت در آستانه برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان هســتیم، از این ســینما صحبت 
می کنیم، بعد همه چیز فراموش می شــود تا ســال بعدش. یا ما 
چنــد فیلم خانوادگی خوب داریم؟ بحث تنوع ژانر اتفاق بســیار 
مهمی اســت که می تواند بــرای مخاطب و 
اهالی سینما امیدآفرین باشد. تک صدایی هرگز 
به نفع ســینما نیســت و من هم امیدوارم در 
آینده از این تک صدایی فاصله بگیریم و شاهد 
ساخته شــدن فیلم های متفاوت تری باشــیم. 
نکته دیگری که به نظرم بسیار با اهمیت است 
حفظ مکانیســم حاضر در سینماست که باید 
دست وزارت ارشــاد باشد تا دست سینمادار. 
الان که وقــت تغییر دولت اســت نمی توان 
همه ناکارآمدی گذشــته را به گــردن دولت 
قبل انداخت. باید کمــی واقع بین بود و آنالیز 
کــرد که کدام بخش از ســینما دچار آســیب 
شده و در پی درست کردن آسیب های گذشته 
باشــیم. در حالی که هفت هزار عضو در خانه 
ســینما داریم، دست کم پنج هزار نفر از آنها بی کار هستند و فقط 
دل خوشیم که این تعداد توسط صندوق اعتباری هنر بیمه هستند. 
آیا فقط همین کافی است؟ نباید فکر جدی تری برای این تعداد از 
اهالی سینما داشت؟ اگر بخواهیم صادقانه آسیب شناسی کنیم، 
باید به این موضوع فکر کرد که حقیقتا به فکر اهالی سینما باشیم. 
به فکر معیشت و امنیت شغلی آنها. در این ۴۵ سال برای سینما 
کارهای بزرگی صورت گرفته است. طبیعتا سینما اوج و فرود های 
زیادی را تجربه کرده اســت. جدا از تهیه کننده و کارگردان، در این 
ســال ها ما بازیگران خوبی به ســینما معرفی کردیم و بسیاری از 
آنها در ســطح جهانی مطرح شدند و درخشــیدند. اما همچنان 
موضوعات ســاختاری بســیاری داریم که باید به آنها رســیدگی 
شود. موضوع بازنشستگی اهالی ســینما بسیار با اهمیت است. 
کمترین حقوق بازنشســتگی را هنرمندان دریافت می کنند و این 

به هیچ عنوان منصفانه نیست.
 و سخن پایانی؟  �

چیزی که برای من و عده کثیری از اهالی ســینما مهم است، 
امیدآفرینی اســت که می تواند انســان را به حرکت وادارد و امید 
اساســا دلگرم کننده است. به همدلی بیشتری میان اهالی سینما 
نیاز داریم. آرزو می کنم تمامی تهیه کنندگان سینما زیر یک سقف 
جمع شوند و مطالباتشان را از مسئولان و دولتمردان درخواست 
کننــد. در حال حاضر هر گروه تهیه کننده وقتی به مدیری مراجعه 
می کنــد، برای هر گروه به اصطلاح نســخه های متفاوتی پیچیده 

می شود. نیاز است بیش از پیش به فکر منافع سینما باشیم.

گفت و گو با علی اکبر ثقفی درباره اولویت های سینمای ایران در ماه های پیش رونگاه

تضعیف بخش خصوصی
بزرگ ترین آسیب به سینمای ایران است

مدتی لب به سکوت بسته بودم ...
مدتی بود که دعوت ها و بی محلی های محترمانه را در محافل رســمی 
هنری بــه بهانه دل و دمــاغ، نمی پذیرفتم و خســته از تولید آثــار هنری و 

مطالبات، انتقادات نوشتاری رسانه ای بی اثر، مرا به سوی غار تنهایی بُرد ...

 نرود میخ آهنین بر سنگ
گه گاهی برای نفس کشــیدن از هوای نه چندان آلوده، سر به بیرون و نیم نفسی می گرفتم 
تا شــاید بتوان زندگی و توان فکری و تولیداتی برای عدم فراموشی ( نقطه ضعف هنرمندان) 

از جامعه داشته باشم.
درمــان خودم را با سرک کشــیدن به غار و جزایر تنهایی دوســتان هنــری ام، آغاز کردم ... 

عقده های فروخورده مشترک را بازگو کردیم و درد مشترک را ناله کردیم ...
جزایر و محافل هنــری هنرمندان صاحب نام و پیش کســوتی را یافتم که هم فکران برای 

عقده گشایی به زبان مشترک دیگری حرف می زدند و روزگار می گذرانیدند.
در دشتی لم یزرع، طالبان هنری را دیدم که در آشفته بازار هنر، به دنبال جایگاه و موقعیت 
خود بودند و دم و دســتگاهی را برای تولید رزومه فراهم کرده بودند و از طرفی، صفی حیران 
و در انتظار و آرزو ... آرزوی دیده شدن، آرزوی خوش نامی، آرزوی فروش آثار، آرزوی مهاجرت 

و ... .
درون تنه موریانه خورده «هنرهای تجســمی» رفتم و از وضعیت حال هنر و هنرمندان این 
حوزه دریافتم که مشکل را باید بیرون از درخت جست؛ هدایت نادرست «مدیریت کلان هنری 

کشور» است که هنرمندان را چنان ناامید کرده  .
تفکر مدیریت کمیت گرای هنری وزارت ارشاد با مشاوران و مدیران میانی تازه به دوران رسیده، 
توپ حل مشــکلات کیفی را به زمین هنرمندان انداخت و کیفیت را از ساکنان جزایر چندگانه 

دیگر طلب کرد (اشاره به مصاحبه وزیر محترم ارشاد با اصحاب رسانه).

نشان دارکردن هنرمندان
ایــن نوع از مدیــران انتخابی و انتســابی با تکیه بر تفســیرهای اعتقاد 
جناحی خودشــان  در این دشــت و به نام «جوان گرایی» در بین مشــتاقان 
ســاده اندیش و فرصت طلب، بــه دنبال یارگیــری و جایگزینی و در نهایت 

تفرقه شدند.
در این دوره و گذار هنری، نوع  جدیدی از هنرمند به نام «هنرمند ارزشی» نام گذاری شد که 
می توانست جانشین دیگر هنرمندان مطالبه گر باشد. این نوع از هنرمندان می توانستند با تکیه 
بر حمایت تشــکیلاتی، در نمایشگاه های سفارشی و مناسبتی شرکت کرده و علاوه بر تولیدات 
هنری خاص، مشــکل «کمیت هنری» و شعار مسئولان ارشــاد را حل کنند. چند سالی بر این 
منوال گذشت و هنرمندان مستقل، دور و دورتر شدند. روند این نوع از مدیریت منجر به تجزیه 
انجمن ها و تشکل های هنری در شهرها و مرکز استان ها شد؛ در حدی که ادارات ارشاد مکانی 
برای صدور مجوز و ممیزی، آن  هم در سطح نازل شدند. از نتایج این نوع از برنامه ریزی هنری 

نادرست می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
- گوشه گیری هنرمندان صاحب نام

- برپایی نمایشگاه های نازل هنری و مناسبتی
- انحلال انجمن ها و تشکل های هنری

- تبدیل گالری ها به کافی شاپ
- ظهور کیوریتورهای بی نام و نشان

- تولید رزومه های رنگ ووارنگ داخلی و خارجی و...  
از مصادیق ناموفق سیاست گذاری هنری در سطح کشور در حوزه هنرهای تجسمی بود.

امید که تجدیدنظر در رفتارهای چندگانه با هنرمندان در حوزه تجســمی، انتخاب مدیران 
هنری لایق و متخصص و غیرجناحی مورد وثوق قاطبه هنرمندان شاخص در پایتخت، استان 

و شهرها، قهر هنرمندان با این حوزه از هنر را برای سیاست گذاران جدید هموار کند.

افتتاح اولین 
رویداد استارتاپی 
فیلم نامه نویسی

مگر ظلم فراموش می شود

موریانه در هنر(۱)

دانشیار دانشکده هنر
نظام الدین امامی فر


